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 دنیا، محل اثرات متقابل اســت؛ یعنی چه؟ به 
قول روانشناسان اجتماعی، شما هم بر پیرامون 
خود اثر می گذارید و هــم از پیرامون خود اثر 
می پذیرید. هر عمل شــما، می توانــد اثری بر 
اطرافیان و پیرامون بگذارد و البته اعمال شما نیز  
می توانند اثرگرفته از اطراف باشند. خودکشی 
نیز به عنوان یک رفتار اثرگذار، شــامل چنین 
اصلی اســت؛ یعنی بر پیرامون خود که همانا 
بازماندگان و اطرافیان و دیگر افراد جامعه باشند، 
اثر می گــذارد؛ این در حالی اســت که به قول 
بیشتر روانشناسان و کارشناسان، غالب کسانی 
که در فکر خودکشی هســتند، چنین چیزی 
را بروز نمی دهند و چه بســا که حتی روزهای 
قبل از چنین اتفاقی، حســابی شاد و سرحال 
باشــند. همین امر باعث می شود تا خودکشی 
چنین افرادی، باعث شــوک اطرافیان و دیگر 

ناظران شود.

سوگواری کاملا متفاوت
گفته می شــود که اندوه ناشــی از خودکشی، 
با دیگر سوگواری های ناشــی از فقدان تفاوت 
دارد. بازماندگان، چه بســا   احســاس عذاب 
وجدان کنند؛ اینکه حواس شان نبوده یا خلئی 
باعث شــده تا چنین اتفاقی بیفتــد و آنها در 
ایجاد چنیــن خلئی، مقصر بوده اند. از ســوی 

دیگر نگاه های جهت دار و معنــادار دیگران و 
ســؤال های بی پایان، بازماندگان را حسابی به 
ســتوه می آورد. درماندگی در برابر نوع شوک 
وارده، چه بسا   باعث انزوای چنین بازماندگانی 

هم شود.

شوک هایی که وارد می شود
از نکته های تلخ چنین اتفاقاتی، آن اســت که 
نیمی از خودکشی ها، در خانه ها اتفاق می افتد. 
چه کســانی پیکر این افراد را باید مشــاهده و 
کشف کنند؟ طبیعی اســت که در ابتدای امر، 
یکی از اعضــای خانواده باید چنین کشــف و 
مشاهده ای را انجام دهد. چنین اتفاقی می تواند 
منجر به ایجاد شــوک های شدید و ترس های 
ماندگاری در افراد خانواده شــود؛ ترس هایی 
که یادآوری شان و تداعی تلخ شان، باعث شود 
تا دوباره به هم بریزند. این اتفاقات به قدری تلخ  
هســتند که به این زودی ها از یادها نمی روند. 
روانشناســان می گوینــد تداعی هــا هرچه با 
احساسات ما درگیرتر شوند، ماندگارتر می شوند 
و چه بسا به گونه ای ماندگار شوند که همیشگی 

باشند. پس طبیعی است که چنین ترس هایی 
به واسطه تداعی های شدید احساسی که اتفاق 
می افتد، برای همیشــه در ناخودآگاه این افراد 
باقی بماند؛ آن هــم درحالی که هیچ تقصیری 
در این ماجرا نداشــته اند و بــه نوعی، بی گناه 

مجازات می شوند.

عزت نفس بر باد رفته
افســردگی و شکســته شــدن عزت نفس در 
عزاداران نیز  از دیگر آسیب های وارده به خانواده 
اســت. آنها در ابتدای امر، به دنبال چرایی این 
خودکشــی می گردند و این امر، ســختی های 
فراوانی را به بازمانده هــا وارد می کند. برخورد 
با آثار بــه جامانــده از فردی که خودکشــی 
کرده، ازجملــه لباس و نوشــته ها و تابلوها و... 
می تواند اثرات را ســهمگین تر کند. از ســوی 
دیگر عــزاداران مدام با خــود واگویه می کنند 
که حتمــا کفایت لازم را نداشــته اند که منجر 
به چنین اتفاقی شــده اند. بازمانده ها به واقع از 
لذت های زندگی و از زیســتن به طور متعادل 
محروم می مانند؛ امری که بــرای رفع آن باید 

 از روانپزشــکان و روانشناســان کمک بگیرند.

خانواده مطرود
لیبل خوردن یا ننگ اجتماعــی، از دیگر آثار 
مخربی است که خانواده افرادی که خودکشی 
کرده انــد را درگیر می کند. ایــن درگیری، با 
نوعی شــرم حضور در جامعه نیز همراه است؛ 
شــرم حضور خانواده ای که اساسا خودش را 
غیرنرمال تلقی می کند؛ چراکه اگر چنین نبود، 
نباید یکی از اعضای آن خودکشــی می کرد. 
همانطور که اشاره شد، انزوا و دوری از دیگران 
تبعات چنین امری است؛ خاصه در جامعه ای 
که هنوز رگه های سنت را دارد، چنین اتفاقاتی 
بسیار پررنگ تر اســت. در گزارش های اخیر 
مربوط به طلاق، یکــی از دلایــل را دخالت 
اطرافیان در زندگی مشترک ذکر کرده بودند. 
تصور کنید وقتی که صحبت ها و دخالت های 
اطرافیــان می تواند یک زندگی مشــترک را 
پایان ببخشــد، نیش و کنایه اطرافیان در امر 
خودکشــی به بازمانده ها، چه اثراتی می تواند 

داشته باشد!

خودکشی چه اثراتی بر خانواده بازماندگان می گذارد؟

2 نکته درباره خودکشی یک مرگ؛ پایان چند زندگی
سلبریتی ها

1
هرازگاهی خودکشی یکی از ســلبریتی ها، حسابی در جامعه 
خبرساز می شود. متأسفانه برخی رسانه ها هم سعی می کنند 
با انتشار تازه ترین اخبار یا انتشار عکس های مدیریت نشده و... 
بیشترین بازدید را به خودشان اختصاص بدهند. این در حالی 
است که چنین فرایندی با مسئولیت اجتماعی رسانه ها سازگار 
نیست. با عطف به اینکه این سلبریتی ها از عنصر خبری شهرت 
هم برخوردارند، اخبار مرتبط با خودکشی آنها و چه بسا اخبار 
مرتبط با زندگی آنها که احتمالا منجر به چنین امری شــده، 
به شدت مورد توجه قرار می گیرد و تا مدت ها نقل محافل است. 

اینجاست که رسانه ها، باید پروتکل های مشخصی برای انتشار 
اخبار و حتی عکس های مرتبط با چنین اتفاقات تلخی داشته  
باشند؛ چرا که اثرات چنین امری بسیار تلخ تر و ماندگارتر خواهد 
بود. طبیعی است که پنهان کردن چنین اخباری نیز  به صلاح 
نیست؛ چرا که به هر حال باید با واقعیت ها روبه رو شد و تمهیدی 
برای شان اندیشــید. اما همه  چیز در چگونگی برخورد با چنین 
اخباری خلاصه می شــود  که ما آن را تحت عنوان مســئولیت 
اجتماعی روزنامه نگاران و گردانندگان صفحات اجتماعی مجازی 

و رسانه ها می شناسیم و بیان می کنیم.

2
مدت ها پیش سیما فردوسی، روانشناس مطرح کشورمان، درباره 
خودکشی سلبریتی ها به ایسنا گفته بود:»خودکشی مسئله ای 
نیست که بشــود آن را پنهان کرد و باید اعلام شود. به هر حال 
مردم کنجکاو هســتند و خبرها درز پیدا می کند. خودکشی 
موضوعی نیست که پنهان بماند؛ بنابراین اساسا نباید هم آن را 
پنهان کرد. به نظرم بهترین کاری که می توان در بروز خودکشی 
به ویژه در چهره ها انجام داد، این است که وقتی خبر خودکشی 
اعلام می شود رسانه ها بیایند به آسیب شناسی مسئله بپردازند 
که اصلًا چطور می شود یک آدم دست به خودکشی می زند و چه 
دلایلی برای این اقدام وجود دارد؟... به هر حال همه ما ممکن 
است در زندگی شخصی مشــکلاتی از هر نوعی داشته باشیم، 
حتی ســلبریتی ها. در اینجا خیلی ها حل مسئله می کنند و به 
روانشناس و روانپزشک مراجعه می کنند تا به آنها کمک شود و 
راه حل را پیدا می کنند و در مقابل هستند کسانی که خودکشی 
را انتخاب می کنند و نشان می دهند که حالات روحی ـ روانی 
خاصی داشته اند و عوامل بیولوژیکی در اینجا خیلی نقش دارد. 
یعنی عملکردش متفاوت می شــود و حالاتی به وجود می آید 
که دیگــر انگیزه مرگ بــه زندگی غلبه می کند و فرد دســت 

به خودکشی می زند.«

 روایتی فلسفی 
در طعم گیلاس

یکی از بهترین روایت های فلسفی از خودکشی و مرگ 
در سینما، توسط عباس کیارستمی ساخته شده است. 
این اثر جست وجوی شاعرانه مردی را نشان می دهد 
که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی او را دفن 
کند و در جریان این جســت وجو یک اثر احساسی و 
قدرتمند را پدید می آورد. کیارستمی فیلمسازی است 
که به جای پاسخ دادن سؤال می کند و با پرداختن به 
فلسفه مرگ، معنای زندگی، هدف خلقت و ارتباط با 

طبیعت را زیرسؤال می برد.

کتاب

فیلم

نکته

روی  ماه خداوند را ببوس
تلاش برای انجام تحلیل جامعه شناســانه خودکشــی یک 
فیزیکدان در کنار مواجهه با بیماری صعب العلاج همســر 
دوستی قدیمی، قهرمان داســتان را با سؤالی بزرگ در باب 
وجود خداوند و معنای زندگی روبه رو می کند. رســیدن به 
این حقیقت که زندگی یعنی همین جریانی که در آن قرار 
گرفته ایم، از پس روایت داستان مصطفی مستور پیداست. 
موضوع گیرای کتاب باعث شده تا این اثر در کشورهای دیگر 

نیز ترجمه و منتشر شود.

کتاب جامع رفتارهای خودکشی 
این اثر »دیوید آلدریج« و »سرخیوآندرس پرث باره رو« تلاش 
صریح و بی پرده ای است برای بررســی موضوع خودکشی. 
در این کتاب، پدیده های مرتبط با خودکشــی که در ذهن 
انســان های خودکشــی گرا روی می دهند، با زبانی نو بیان 
شده اند. پیام اصلی این کتاب این است که رمز خودکشی در 
کلمات و زبان ساده و واضح خودکشی کنندگان است. ماجرای 

تکان دهنده خودکشی 3انسان در این کتاب آمده است. 

 یکی از رایج تریــن دلایلی که برای 
تطهیر خودکشی مطرح می شود، حق 
اختیار است؛ اینکه هر کسی اختیار 
زندگی و پیکر خودش را دارد. البته 
اینکه انســان چنین اختیاری دارد 
یا نه، بحثی دنباله دار اســت و غالبا 
به این ختم می شــود که آدمی در 
همه حوزه ها صاحب اختیار نیست و 
چیزهایی، اختیار و قدرت اختیار او 
را محدود می کنند. اما از سوی دیگر، 
این اســتدلال که آدمی حق اختیار 
برای پایان دادن به زندگی اش را دارد 
و زندگی او به کســی مربوط نیست، 
پاسخ های خودش را هم دارد؛ ازجمله 

اثراتی که بر بازماندگان می گذارد.
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